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اخبار

صنعت شیلات می‌تواند تامین‌کننده امنیت 
غذایی کشور باشد

دبیر ستاد توسعه زیســت فناوری در جلسه نشست 
هم‌اندیشی اولویت‌های توســعه فناوری در صنعت 
شــیلات با بیان این‌که امنیت غذایی همواره یکی از 
دغدغه‌های ســطح بالای حاکمیت در کشــور بوده 
است، گفت: صنعت شــیلات می‌تواند تا حد خوبی 
تامین کننده این امنیت باشد. با توجه به ظرفیت دریایی 
کشــور، ما باید بیش از این به مســاله پرورش آبزی 
و تولیــد پروتئین از این طریــق بپردازیم. به گزارش 
اقتصادسرآمد، جلسه نشست هم‌اندیشی اولویت‌های 
توســعه فناوری در صنعت شــیلات امروز در محل 
معاونت علمی و فناوری ریاســت‌جمهوری برگزار 
شد. روند کار اولویت‌های توسعه R&D در صنعت 
شــیلات، برنامه‌های حمایتی ســتاد توسعه زیست 
فناوری در صنعت شیلات و نحوه اولویت‌بندی نیازها 
و چالش‌ها از محورهای اصلی این نشســت بودند. 
محمدحسین متالهی در این نشست با اشاره به اهمیت 
شیلات از نظر غذایی، گفت: تولید پروتئین با کمترین 
رد پای اکولوژیک، در صنعت شیلات مقدور است. در 
حال حاضر برنامه‌ریزی‌های جهانی هم در همین راستا 
است. وی در ادامه با بیان این موضوع که امنیت غذایی 
همواره یکی از دغدغه‌های سطح بالای حاکمیت در 
کشور بوده است، گفت: صنعت شیلات می‌تواند تا حد 
خوبی تامین کننده این امنیت باشد. با توجه به ظرفیت 
دریایی کشــور، ما باید بیش از این به مساله پرورش 
آبزی و تولید پروتئین از این طریق بپردازیم. دبیر ستاد 
توسعه زیست فناوری با اشاره به نقش معاونت علمی 
در صنعت شــیلات، گفت: تعدد بازیگران در این جا 
همراه با تقسیم کار است. در جایی که نگاه ما به توسعه 
بازار و افزایش تولید است، ستادهای توسعه اقتصاد 

دانش‌بنیان ورود می‌کنند. 

اجرای پروژه احیای مرجان‌های جزیره 
خارگ با مشارکت شرکت ملی نفت

رئیس گروه  اکولوژی دریا معاونت محیط زیســت 
دریایی سازمان حفاظت محیط زیست از آغاز پروژه 
احیای مرجان‌های خارگ با مشــارکت شرکت ملی 
نفت خبر داد و گفت: عــاوه بر این برنامه‌ریزی‌های 
ویژه‌ای به منظور حفاظت و احیای مرجان‌های سایر 
مناطق خلیج فارس و دریای عمــان  از جمله کیش، 
هنگام، خلیج نایبند و خلیج چابهار با مشارکت سایر 
ارگان‌ها و نهاد‌های دولتی و خصوصی را نیز در دستور 
کار داریم. به گــزارش اقتصادســرآمد، دکتر مهدی 
بلوکی در خصوص احیای زیســتگاه های مرجانی 
خلیج فارس  و دریای عمان نیزبــه مانا  گفت: برای 
اولین بار سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۶ 
در چابهار به صورت پایلوت اقدام به کاشت مرجان 
بر بستر مصنوعی نمود که نتایج خوبی را نیز به دنبال 
داشــت. پس از کســب موفقیت‌های اولیه در احیاء 
مرجان‌ها در خلیج چابهار مجدداً در سال ۱۳۹۸ و پس 
از آن در سال ۱۴۰۱ تعداد بیشتری قلمه‌های مرجانی 
در بســتر دریا قرار داده شــد.  رئیس گروه اکولوژی 
دریا معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت 
محیط زیست عنوان کرد: در جزیره خارگ نیز به علت 
تخریب رخ داده در مسیر خط لوله نفت در سال‌های 
گذشته در جلسه کارگروه ارزیابی سازمان مقرر شد 
به منظور جبران خســارت وارد شده بر زیستگاه‌های 
مرجانی طــرح احیای آبســنگ‌های مرجانی در این 
جزیره اجرا شود که این موضوع  با مشارکت شرکت 
ملی نفت و تعدادی از مراکز پژوهشــی و دانشگاهی 

کشور در حال اجرا است. 

دانش دریا 2

از ايراداتي كه 
به سندهاي 
اين‌چنيني همواره 
وارد است،‌ 
كلي گويي و 
آرمان‌گرايي در 
حد تخيل است و 
اصل واقع‌نگري 
در آن رعايت 
نمي‌شود؛ به طور 
معمول، اين سند 
نيز داراي چنين 
نقصي است. 

گروه دانش دریا – امید متین - ســند 
چشم‌انداز ســازمان بنادر و دريانوردي 
در نيمه سال 97 منتشر شــد. بر اساس اين سند در 
چشم‌آندازي 20 ساله، ما در حوزه دريا و اقتصاد دريا 
بايد به سطح مطلوب – و طبق سند مذكور بالاتر از 
حد مطلوب- برسيم. حدي در اين سند در نظر گرفته 
شده كه اغراق‌آميز نشــان مي‌دهد و با جملاتي بيان 
شده است كه بيشتر به تخيل كي نويسنده شبيه است 

تا نتيجه پژوهش كي پژوهشگر. 

حد مطلوب سند
بازخواني ســند چشم‌انداز 20ساله ســازمان بنادر 
و دريانوردي، حــدي رويايي بــراي آينده در نظر 
گرفته است. معلوم نيست كه اين سطح از مطلوبيت 
بر اســاس واقع‌نگــري و طبق روش‌هــاي علمي 
تدوين سند چشم انداز، تهيه شده است يا بر اساس 
احساسات جمعي كه شعارسازي كرده‌ اند. بازخواني 

چند نمونه مي‌تواند ذهن ما را بيشتر روشن كند:
در اين سند آمده است:

» چشم انداز بخش دريايي، مرجع بی بدیل منطقه ای 
و بازیگر فعال جهانی در عرصه ایمنی، محیط زیست 

و امنیت دریایی است«
اولين ســوالي كه در اين باره بايــد مطرح كرد اين 
است:‌ آيا ممكن اســت؟ آيا ما در 20 سال آينده در 
عرصه ايمني، محيط زيست و امنيت دريايي مرجمع 
بي‌بديل منطقه‌اي و بازيگر فعال جهاني خواهيم بود؟

از ايراداتي كه به ســندهاي اين‌چنيني همواره وارد 
است،‌ كلي گويي و آرمان‌گرايي در حد تخيل است 
و اصل واقع‌نگري در آن رعايت نمي‌شــود؛ به طور 

معمول، اين سند نيز داراي چنين نقصي است. 

مرجع بي‌بديل منطقه‌اي
در اطــراف ايران، كشــورهاي رقيبي هســتند كه 
سرمايه‌گذاري بسيار كلاني روي بنادر خود كرده‌اند. 
با تطبيق وضع موجود با آن‌هــا، عقب‌ماندگي ما به 
خوبي نمايان است. با ملاحظه مشكلات عديده‌اي 
كه بنادر و دريانوردي ما دارد، دستي‌ابي به رشد و 
توسعه شتابنده، غيرممكن اســت. و نيز، با توجه به 
سرمايه‌گذاري فرامنطقه‌اي برخي كشورها –مانند 
چين- در منطقه، رقابت سخت‌تر و موفقيت دور از 

دسترس خواهد بود. 
با لحاظ اين گزينه‌هاست كه آرمان‌گرايي سند چشم 
انداز سازمان بنادر و دريانوردي را نه واقع‌گرا، بلكه 

تخيل گرا مي‌دانيم. 
اگر در سند مي‌نوشــت: كيي از مراجع اثرگذار در 
منطقه، مي‌توانســتيم بگوييم امري شــدني است، 
اما در تبديل شــدن به مرجع بي‌بديــل منطقه‌اي، 
با وجود كشــورهاي حوزه خيلج فــارس، عراق، 
تريكه و پاكســتان كه با ســرعتي بيش از ما در حال 

ســرمايه‌گذاري و توسعه هســتند، صحت آن زير 
سوال مي‌رود.

با نگاه به وضعيت نيروي انساني و كمبودي بين 5 تا 
16 هزار نفر نيروي انساني در بخش دريايي كشور 
و نيازمندي حداقل 10 سال براي تامين آن- به شرط 
ثابت بودن اين اعداد- تبديل شدن به قطب بي‌بديل 

منطقه به شوخي مي‌ماند تا چشم‌انداز واقع‌گرايانه. 
مشــكلات متعدد و عديــده ديگر هســتند كه اين 
مرجعيت را زير سوال مي‌برد. علاوه بر انبوه و انباشت 
مشكلات فراوان، نبود ساختار مناسب براي توسعه 
واحد بنادر و دريانــوردي و وجود بازيگران متعدد 
در حوزه دريايي ايران، به هيچ وجه هيچ ســازماني 
نمي‌تواند براي خود چشم‌اندازي نوشته و به سمت 

آن حركت كند. 

چشم‌انداز بخش بندري
سند چشم‌انداز ســازمان بنادر و دريانوردي نوشته 
است: »چشم انداز بخش بندری، بنادر ایران انتخاب 
اول بازیگران جهانی و تســهیل گر کانون تجارت 

جهانی با ایران و منطقه است.«
در اين باره هم همان پرســش قابل تكرار است:‌ آيا 
ممكن اســت؟ يعني ما در 15 ســال آينده، انتخاب 
اول بازيگران جهاني خواهيم بود؟ تسهيل‌گر كانون 
تجارت جهاني با ايران و منطقه؟ كمي تخيل به نظر 

نمي‌رسد؟
بايد اطراف ايران گشتي بزنيم و كريدورهاي منطقه 
كه تــاش ميك‌نند جايگزين ايران شــوند را مورد 
بررسي قرار دهيم. اين نكته كه رقبا هرگز نمي‌توانند 
نقش ايران را حذف كنند، بر ما مسلم است؛ مگر با 
صرف هزينه‌هاي زياد. اما اين كــه نقش ما به نقش 
اول جهاني برگردد و هم‌چنان شــاه‌راه گذار جهاني 
باقي بمانيــم و انتخاب اول بازيگران باشــيم، كمي 

جاي تامل دارد. 
بندر گوادر با همكاري چين و پاكستان، اين نقش را 

زير سوال مي‌برد.
بندر جفيره امارات، به ايــن جايگاه حمله كرده و تا 

حد زيادي هم موفق شده است.
بندر بصره و فاو در عراق چنان چهار نعل مي‌تازند كه 

رسيدن به آن‌ها بعيد به نظر مي‌رسد.
تريكه با توسعه كم‌نظير كشتي‌سازي و توسعه بنادر، 

ما را دچار ترديد ميك‌ند. 
تلاش همه جانبه برای راه انــدازی کریدور میانی 

توسط آذربایجان.
وضعیت تجارت در کویت و سرماگذاری های عظیم 
خارجی ها در گردشــگری دریایی عمان به عنوان 

همسایگان ما.
با توجه به كمبود سرمايه‌گذاري ما در توسعه بنادر به 
نسبت رقبا، و وجود مشكلات عديده ديگر، چگونه 

مي‌توان به نقش اول تبديل شد؟

سازمان بنادر و دريانوردي تنها بخشي از 
اين برنامه توسعه است

مشكل ســند‌هاي اينچنيني اين اســت كه در باره 
چگونگي به درستي ســخن نمي‌گويند. ضمن اين 
كه در اين توسعه كلان، در اين نقش اول شدن، تمام 
اركان دريايي بايد هماهنگ و طبق كي برنامه توسعه 
معين حركت كنند و ســازمان بنــادر و دريانوردي 
تنها بخشي از اين برنامه توسعه است، پس چگونه 
مي‌تواند ‌كيتنه، نفش همه را بازي كند و مورد توجه 

تمام جهان قرار گيرد تا به چشم‌انداز خود برسد؟
به نظر مي‌رسد كه نويسندگان و امضاءكنندگان اين 
سند چشــم‌انداز، در توهمي ناشــناخته، خود را به 
جاي تمامي اركان دريايي كشور به حساب آورده و 
از جايگاهي حرف‌ زده‌اند كه در آن جايگاه نبوده‌اند.

تخيل‌هايي مانند: »تبدیل شــدن بــه مرکز تجارت 
جهانى با منطقه« نمي‌تواند در چارچوب كي ســند 
چشــم انداز قرار گيرد؛ زيرا تدوين سند چشم‌انداز 
خود كي تخصص حرفه‌اي در رشته مديريت است و 
بر قواعد و اصولي استوار است. سند چشم انداز بايد 
واقع‌گرايانه و عملياتي باشد و مفاد آن قابل دسترس 
باشد. بايد اقناعي باشد و مسير حركت تا رسيدن را 
ترسيم كند. بايد مشخص كند كه طي 20 سال آينده، 
چه اتفاقات برنامه‌اي مشخص بايد بيفتد تا آرمان‌ها 
بعد از مدت مذكــور تحقق پيدا كنــد؛ در  غير اين 
صورت، اين سند جز كي مشت حرف‌هاي كلي و 

عمومي چيزي نخواهد داشت.   

بازي سندنويسي
بازي سندنويسي همواره وجود داشته است و برخي 
مديران تخيل‌گرا، با نوشــتن آن احســاس بزرگي 
ميك‌ردند. ضمن اين سندنويسي كه حاوي شعارهاي 
آرمان‌گرايانه و زجز‌هاي مديران در ميدان خالي بود، 

به آن‌ها وجاهت و فرصت تبليغات مي‌‌داد.
با نگارش سند چشم انداز 1404، اين سندنويسي‌ها 
به اوج رسيد و هر دم‌و ‌دســتگاهي براي خود سند 
چشــم انداز و سند راهبردي نوشــت؛ بدون آن كه 
بسترهاي سندنويســي را از نقطه نظر علمي در نظر 

گرفته باشد. 
براي مثال، تب و هيجان دســتي‌ابي بــه ايزوها در 
دهه 80، طوري بود كه بسياري از شركت‌ها –مانند 
توليدكنندگان بخاري – براي دستيابي به آن تلاش 
كردند و آن را مايه اصلــي تبليغات تلويزيوني خود 
كردند. مردم هم به دليل عدم اطلاع، داشــتن ايزوها 
را نشانه‌ يكفيت كالا مي‌دانســتند! اين تب به بخش 
دولتي هم كشيده شد و برخي دولتي‌ها براي دريافت 
گواهي ايزو، اقدام و هزينه كردند و بعد از دريافت 
گواهي ايزو، آن را قاب كرده و پشت سر خود نصب 
كردند و به كار خود پرداختند. تب ايزوها تا جايي بالا 
رفت كه برخي كبابي‌ها و كله‌پاچه‌اي ها هم اقدام به 
دريافت گواهي ايزو كردند كه هنوز نمونه‌هاي آن در 
سطح شهر-مانند كبابي شوش- به چشم مي‌خورند. 
در دهه 90، تب تدوين راهبرد و سندنوسي داغ شد. 
علاوه بخش‌هاي دولتي هم براي تدوين راهبردهاي 
خود اقدام و هزينه كردند، بي‌توجه به اين كه اسناد 
راهبردي، اســناد بالادستي هســتند و كي مسئول 
دولتــي در حد مديركلي، نمي‌توان ســند راهبردي 
تدوين كند. كمــا اين كه درحــوزه دولت‌ها كه بر 

اساس سياست‌هاي كلان و خط‌مشي‌ها حاكميت، 
دورنماي رشد و توسعه مشــخص مي‌شود و ساير 
زيرمجموعه‌ها فقط دستور بگير هستند، نمي‌توان به 

تدوين راهبرد دست زد. 
و در سال 97، سازمان بنادر و دريانوردي سند چشم 
انداز 20 ساله‌اي منتشر كرد كه عمري چند ماهه بيشتر 
نداشت و با تغيير رئيس سازمان، به نظر مي‌رسد به 
كما رفته باشــد؛ زيرا ملاحظه مجموع سخنراني‌ها 
و نشســت‌هاي خبري رئيس فعلي ســازمان بنادر 
و دريانوردي، نشــان مي‌دهد كــه كمترين اعتبار و 

اشاره‌اي به سند مذكور ندارد.

5 سال گذشت
به فرض اين كه ســند چشم‌انداز ســازمان بنادر و 
دريانوردي، سندي قطعي و محكم است، بايد گفت 
كه 5 سال از انتشار آن ســند گذشته است و به طور 
طبيعي بايد 25درصد آرمان‌ها محقق شده باشد. آيا 

شده است؟

 چگونه مي توان اين 25درصد
 رشد و توسعه معطوف به سند چشم‌انداز را 

اندازه‌گيري كرد؟
آن چه ما مي‌بينيم انبوه مشكلاتي است كه سرجاي 
خودشــان قرار دارند و قصد تكان خوردن ندارند.
از مشكلات ســاختاري گرفته، تا تفرقه بين اركان 
دريايي كه بعد از 5 سال، هيچ وفق و وفاقي صورت 
نگرفته و همچنان مديريت دريايي ما از وحدت رويه 

و وحدت فرماندهي به دور است. 
علاوه بر اين، مرور رشد و توســعه در 5 سال اخير 
بر اســاس آمارهايي كه روســاي ســازمان بنادر و 
دريانوردي منتشر كرده‌اند، هر چند قابل تقدير است، 
اما هيچ نشاني از شتاب لازم براي تحقق آرما‌ن‌هاي 

سند چشم‌انداز ندارد. 

نوشتيم كه چيزي نوشته باشيم
به نظر مي‌رسد كه مسئولان وقت ســازمان بنادر و 
دريانوردي كه اين ســند را تدوين، امضا و منتشــر 
كرده‌اند و همچنان هم زيب دفتر ســايت رســمي 
ســازمان اســت، به طــور واقع‌نگرانه به مســائل 
نپرداخته‌اند تــا جايي اگر الان بــا آن‌ها گفت‌و گو 
كنيم، دفاعي نداشته و بهترين حرفي كه خودماني و 
صادقانه بگويند اين است:‌نوشتيم كه چيزي نوشته 
باشــيم! و اگر جدل كنيم كه چرا سندي كه اجرايي 
نمي‌شود را منتشر كرده‌ايد، لابد خواهند گفت:‌ سند 
چشم‌انداز 1404 منتشر شد، مگر اجرايي شد؟ مگر 
ما تبديل شــديم به قطب منطقه؟ كمتر از دو سال به 
پايان سند چشم انداز 1404 باقي مانده، مگر اتفاقي 

افتاده است؟

15 سال وقت‌باقي است
شايد بهترين جواب براي مسئولان كه بخواهند به ما 
رسانه‌ها بگويند و ما را از سر واكنند اين است:‌ هنوز 
5 سال گذشته و 15 سال باقي مانده است! شما برويد 
15 سال ديگر برگرديد تا ما رســيدن به آرمان‌ها را 

نشان‌تان بدهيم.
ما هم در روزنامه دریایی اقتصادسرآمد مثل كي بچه 
خوب، سرمان را پايين مي‌اندازيم و مي‌رويم تا 15 

سال ديگر برگرديم!

5 سال گذشت، 15 سال ‌باقي است!، اقتصادسرآمد تحلیل می کند

نگاهي به سند 
چشم‌انداز سازمان 
بنادر و دريانوردي 

ساحل زیبای بندر شیرینو، بوشهر

عکس: میلاد قاسمی

قاب دوربین

فریبا عزیزی - اقتصاد سرآمد 

بدون شرح...بدون شرح...


